انترناسيونال ۳۵۶

هادي وقفي 

صفحه بازتاب هفته 

جلو آمدن دو چهره سوسیالیست در خلال يك جنبش جهاني
 در آستانه سالگرد ۱۸ تیر و در روزهایی که تمام جهانیان، سبعیت و وحشیگری یک رژیم مذهبی و ضدانسان را در کشتار، اعدام و سنگسار انسانها برای مقابله با انقلاب مردمی بجان آمده به نظاره نشسته اند، در پی نامه هایی که فرزندان "سکینه محمدی آشتیانی" در طلب استمداد از مردم دنیا برای نجات مادر محکوم به سنگسارشان انتشار دادند، یکبار دیگر جبهه انسانیت و جبهه مبارزه برای آزادی، برابری و سوسیالیسم، مبارزه بر علیه قوانین عقب مانده و ضدانسان مذهبی، علیه اعدام، سنگسار و در واقع، کشتار عامدانه آدمیزاد به وحشیانه ترین شکل ممکن، جبهه مبارزه بر علیه این بربریت مطلق، به میدان آمد و اخبارش به سرتیتر اول بسیاری از رسانه های مطرح بین المللی تبدیل شد. "مینا احدی" و "مریم نمازی"، فعالین و رهبران "کمیته بین المللی علیه اعدام" و کمپین "یک قانون برای همه"، در حرکتی پرشور، وسیع و جهانی، میلیونها نفر را در سراسر دنیا در مقابله بر علیه قوانین شریعه، سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و فراتر از اینها، علیه حکومت اسلامی بسیج کردند. ابعاد این حرکت، بسیار وسیع، جهانی و شعف انگیز است و بقول مینا احدی، نتایج آن تاکنون از فقط اعتراض بر علیه مجازات اعدام و سنگسار فراتر رفته است. و به این معنا، هم اکنون بدون اغراق میلیونها نفر در سراسر دنیا در حمایت از مبارزات مردم ایران و رساندن صدای اعتراضشان به گوش سیاستمداران ایران و جهان، بپاخاسته اند. هزاران نفر نامه نوشته اند و ضمن امضای طومارهای اعتراضی، اعلام کرده اند که می خواهند در این حرکت سهیم باشند و پرسیده اند که چکار باید بکنند. تمام  جهان و مردمان شریفش به هر شکلی که توانستند، بحرکت درآمدند. تا آنجا که مدیای رسمی و نان به نرخ روز خور هم نتوانستند تحت فشار این اعتراضات در مقابل این وحشیگری، سازش و مماشات و کثافتکاری سکوت کنند. و البته می دانستند باید سراغ چه کسانی را بگیرند. نام "مینا احدی" و "مریم نمازی" بسرعت بر سر زبانها افتاد و رسانه های مطرح جهانی از "گاردین"، "تایمز"، "سی ان ان"، "اورشلیم پست" و غیره در زبانهای مختلف به گفتگو و کسب اخبار از این دو روی آوردند. تمام دنیا در ابعادی وسیع رهبران این جنبش عظیم و انسانی را شناخت و تحت فشار همین رهبران و فعالین این دو کمپین وسیع در سراسر دنیا، رئیس کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه کانادا هر یک در اقدامات متفاوتی خواستار توقف سنگسار سکینه شدند. سفیر ایران در نروژ از سوی دولت این کشور احضار گشت و از سوی جمهوری اسلامی اعلام شد که روز شنبه معلوم خواهد شد چه تصمیمی در مورد سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی گرفته شده است. دولتهاي ديگري نيز نظير دولت انگلستان و پارلمان اين كشور به حكم سنگسار سكينه محمدي اعتراض و اعلام انزجار كردند. تمام اینها، فقط بخشی از دستاوردهای قابل مشاهده و ملموس این مبارزه جهانی بود. و همچنان ابعاد اين جنبش گسترده تر ميشود. پیشروی جنبش عظیم و انسانی مبارزه علیه اعدام و سنگسار که همواره یکی از جنبه ها و عرصه های مهم فعالیت ما در حزب کمونیست کارگری ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است و  پیشاهنگی دو تن از رهبران و چهره های شاخص حزب کمونیست کارگری در این حرکت سیاسی و جهانی، برای ما فعالین این حزب، از زاویه دیگری هم قابل تأمل و تعمق است. از زاویه معرفی چهره ها و رهبران عملی سوسیالیست، متحزب و راسخ در سرنگونی جمهوری اسلامی، هم به انقلاب مردم ایران، هم به مردم جهان. و نیز به کاست قدرت بورژوازی جهانی بازار آزاد و مبلغ "نسبیت فرهنگی" که هنوز می خواهد تمام این جنایات و وحشیگریها را تحت عنوان فرهنگ قابل قبول جوامع اسلامی بخورد مردم بدهد و بدینصورت جهانشمولی حقوق پایه ای انسانها را انکار نماید و بر بی لیاقتی و ناتوانی خود در اداره دنیا سرپوش بگذارد. از این منظر هم، جنبش علیه اعدام، جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، از این پس دو رهبر شناخته شده، چپ، کمونیست و سازش ناپذیر در سرنگونی بی کم و کاست جمهوری اسلامی را به مردم ایران و جهان معرفی کرده است. به انقلاب مردم ایران که هردم تشنه انتخاب آلترناتیوی انسانی و سوسیالیستی است تا بتواند برای همیشه نقطه پایانی بگذارد به این بساط جنایت و غارت سرمایه داری، در شکل مذهبی و غیرمذهبی اش. چیزی که آرزوی منصور حکمت بود و وعده آن را داده بود و این حرکت وسیع نشان داد که خواسته ها و آرمان های انسانی منصور حکمت (که این روزها سالگرد از دست دادنش را پشت سر گذاشتيم) تا چه پایه جهانشمول و بطور واقعی از توانایی بسیج توده ای مردم جهان برخوردارند.  این دستاوردها و موفقیت های غرورآفرین را به مینا احدی، مریم نمازی و تمام رهبران و فعالین حزب کمونیست کارگری، به تمام انسانهای شریفی که برای رهایی بشر از یوغ بردگی و استثمار مبارزه می کنند، تبریک می گویم. بنظر من، تاریخ پس از این تحولات تاریخ دیگری خواهد بود. تاریخی انسانی تر توأم با تلاشی گسترده تر و تعرضی تر برای رهایی و خلاصی بشریت از شر حکومت هایی که جان و حرمت انسان ها را محترم نمی دارند. تاریخ تعرضی کوبنده تر به حکومت هایی که با چنین رژیم های فاسد و ضدانسانی مماشات می کنند. باید قدر این پیروزی را بدانیم و خود را در جایگاهی که جامعه جهانی با عزیز داشتن چپ و رادیکالیسم خود به استقبالش رفته است، ببینیم... . باید این حرکت را ادامه دهیم. ما می توانیم سکینه محمدی آشتیانی را نجات دهیم. و با نجات او امنيت زندگي را به انسانهاي بسيار بيشتري برگردانيم.*

